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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  زمانرمز حسینی شدن در کربلای زمین و عاشورای 

، جهل، هاای نفس، عانییارای اما کربلای درو ،  ، حسیی  ش نیی  ،حسیی   امامکلمات کلیدی: 

 ی خ ا.تشخ ص حقّ و باطل، محبّت، ثارالله، جلاه

؛ ای  مظهر و های دن ای استجلاهو  دن ا آ سای یک .هم   الآ  هم هست حس   ی امامقافله

ک  ؛ اویه در آ  حکمرانش مشسبزی است که یزی  بع  اا معسع  است؛ مظهر و ظهار کاخ ظهار سپاه عمر

هم در  ،ای  حق قت را 1،ءو کُلُّ اَرْضٍ کَرْبَلا ءکُلُّ یَ وْمٍ عاشُورا  ک ار حقّ است. اگر فرمادن :سا، باد  درو یک

 و باطل ب   م. هر لحظه، کربلایش است و دو سپاه حقّ، هم   اما  هم مشدرو  خادما  و هم در ب رو 

سع  ر عمریار خادنا  و سای دیگر لشک دوبا هفتادو حس   سا امامان . یکرو در روی هم ایستاده

که انسا  در کربلای مهم ای  است  ان .آم ه حس   تش که برای رویارویش با امامبا هزارا  هزار جمع ّ

به آنچه تشخ ص  و باطل را درست تشخ ص ده  و عانارای اما  خادش، بتاان  حقّ ام   خادش و در

و ناآگاهش که تشخ ص انتباه را درپش داد، پایب   بان . چا  ما دو مشکل داریم؛ یکش جهل، نادانش 

 اّت و را هم تشخ ص داد، به خاطر تم ّ هاای نفس که وقتش انسا  حقّ آورد و دیگری نفسان اّت ومش

وَ ما  اِلاَّ الظَّنَّ  یَ تَّبِعُونَ  اِنْ رود. قرآ  کریم فرماد: سمت باطل مشو بهک   مشپشت  ، به حقّ انشاغراض نفس

به تشخ ص، بص رت، معرفت  و ها تبع ّت کردن یا اا گما  ،کسانش که راه باطل را رفت   2؛تَ هْوَى الْانَْ فُسُ 
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ها و محروم ّت اا یا اا هاای نفس تبع تّ کردن . پ روی اا گما  ،و ن اخت عم ق دست پ  ا نکردن 

و تبع ّت اا هاای نفس، انسا  را به  ؛کشان ن اخت و دریافت عم ق، انسا  را به انتباه در تشخ ص مش

را نش اخت   و یک گروه  هست   که حقّ الِّينَ ضکشان . یک گروه پشت کرد  به حقشّ که ن اخته، مش

لذا   پرداخت  ؛با حقّ یپشت کردن  و به مباراهبه آ  ، هست   که با وجاد ن اخت حقّ 3لَيْهِمْ مَغْضُوبِ عَ 

ت وجاد دارد. ای  است که بای  اا خ ای متعال بخااه م که اا حق قت ی عانارا هم هم   واقع ّدر واقعه

 ن اخت م. بهره بگ ریم؛ هم در تشخ ص درست و معرفت کامل و هم در پایب  ی به آنچه  حس  ش

؛ هم   امتاض ح دادههای قبل کماب ش سال ،ای را که مقتبس اا یک ح یث نبای استای  جمله

الْهُدیٰ وَ سَفِينَةُ اِنَّ الْحُسَيْنِ مِصْباحُ  :کهنعار ن ه  الحس  فش اباعب اللهجا برای معرّ ای که همهجمله

غ بتِ چراغ، فضا تاریک است و وقتش  چراغ ه ایت است. در ؛اله ی استمصباح حس   امام 4؛النَّجاةِ 

ناد. و خطای در تشخ ص مشدچار انتباه  .ده تاریک باد، انسا  راه را اا ب راهه تشخ ص نمشفضا 

تابان  و انسا  و ب  اری و معرفت را بر قلاب مش نار آگاهش .اله ی استمصباح حس   حق قت امام

؛ یع ش کشتش نجات است؛ است النّجاةسفینة و ؛ک   اا باطل را پ  ا مشق رت تم ز و تشخ ص حقّ 

 .ها غرق نادپرستش، در دریای اغراض و دن اهاات، در دریای دن اطلبشنفسان ّگذارد انسا  در دریای نمش

ح را به انسا  تاا  تشخ ص صح  حس   اله ایش امام. بُع  مصباحاستشتش نجات ک حس   امام

و  اغراض ،اتاا غرق ن   در دریای نفسان ّانسا  را  حس   امام ال ّجاتشسفینةده  و بُع  مش

 امام ی عظ م عل ههما  چ زی که سبب ن  آ  جبهه .داردمصا  و محفاظ نگه مش هادن اطلبش

نه اا نار  ؛بادن  دچاربه ای  دو بلا بادن   حس   لشکری که رویاروی امام. نکل بگ رد حس  

اا و نه  ،های حکامت امای بادن ی تبل غات و باایگریولذا باایچهاله ایش ولایت بهره برده بادن  مصباح

                                           

 .7 یآیه ه،فاتح یسوره .3
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و چق ر  ؛دن ای بادن  ولذا اس ر محبّت و تعلقّاتبهره برده بادن   حس  امام ال ّجاتشسفینةمرکب 

های لشکریا  ی عانارا وقتش دانت   ج ااهام، بع  اا واقعهعرض کرده قبلاًفکر! ! چق ر کاتهپست

ها   ک   ، در ج ب بعضش اا ای  ج ااهکردن  که دفآوری مشرا که بر ام   افتاده باد، جمعسع  عمر

چق ر پستش  !را بکش   حس   ا! به ق مت یک م  جا آم ن  امامی یک مَ  جا باد! پ اه بر خحااله

سع  باد ی آنها که عمرک  ! اا فرمان هو دلبستگش به دن ا با بشر چه مش ر دنائت است! و تعلقّ ! چقاست

نص حتش  ،با او صحبت کردن حس  ن هش سپاه را پذیرفت و هرچه امامکه به عشق گ  م ریِ فرما

ت حقاّن ّ ک ست؛ حس  س  امامن ااب مشنست دست اا محبتّ دن ا بکش . عمرسع  خنتاا ،کردن 

ی عانارا یک . صارت ظاهر هم عمرسع  قبل اا واقعهده رون ش تشخ ص مشرا بهحس  امام

او را به کجا  ،ی فرمانروایش ریِ، وع هدلبستگش به دن ا ،محبّت دن ابب     اماّ  است؛ بمآانسا  مق سّ

و در روا عانارا  آم ه حس  مامگ رد که به ج گ اکه فرمان هش لشکری را به عه ه مشکشان  

ایاد نهادت ده   که اوّل   ب نما پ ش ام ر عب  الله رد که گریانش را ناه  مشی سربااا  و لشکهمه

 ؟! نقاوت تا کجا !م  بادمت ر ان اخت  سای لشکر اباعب اللهبهنفری که 

نچه ای  ! و آیزی  ریاحش استم حربّ ی او هفرمان هاست؛ یک سع  ، عمرایادی لشکر اب یک فرمان ه

ایگاه ی مقام و جراحتش اا همهگش ن انت  به دن است. لذا حرّ بهدو را اا هم متمایز کرده هما  دلبست

. عب اللهآی  خ مت اباو با آ  حالت عج ب، روا عانارا مشپان  بل   فرمان هش لشکر چشم مش

ی ک ا  راه خ مهگریهپای بره ه با سری که به ایر افک  ه  ؛ک  مشها را بر گرد  آویزا  چکمه

گش و تعلّق به دن ا بستدل چا  .نادملحق مش حس   به امامگ رد و را در پ ش مش اباعب الله

 و آ  همه افتخار نص بشناد ملحق مش به اصحاب اباعب الله تاان  خادش را بکَ  .راحت مش ن ارد،

های آخر عمرش را ، وقتش که بر ام   افتاد و لحظهبر سر حرّ نهادن  حس   که امامناد. تاجش مش

فرق او را که نکافته باد با  ؛به آغاش گرفت   ؛حضرت آم ن  سرش را به بال   گرفت   ...کردطش مش
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 ؛حریّت یع ش هم   ای!آااده تا حرّ و به حقّ  5؛امُُّكَ  الْحُرُّ كَما سَمَّتْكَ  انَْتَ  :فرمادن  یک دستمال بست   و

 یع ش در ب   تعلقّ دن ا نباد . گفت:

 ا هر چه رنگ تعلقّ پذیرد آااد است  غلام همیّت آنم که ایر چرخ کباد

انسا  را اا محبتّ ده  و عشق اباعب اللهمعارف حس  ش انسا  را اا خطای در تشخ ص نجات مش

ی حقایق برای انسا  رون  بای  استضائه کرد تا همهده . اا نار معرفت اباعب اللهدن ا نجات مش

و اا آ  طرف بای   ؛بهره برددچار انتباه در تشخ ص نشاد. بای  اانا اد و اا معارف حس  شو ناد 

اا دام یک محبتّ و عشق،  طار که قبلاً گفت م،د. چا  هما پ  ا کر عشق و دلباختگش به اباعب الله

هایش دارد؛ ثروتش، مقامش، تحال جذّاب ّهرناد رها ن . دن ا بهنمشتر جز به ن روی عشق بزرگ

دن ا و خااها  گ رد و انسا  عانق قرار مش آ ی در جاذبه طب عتاً دل انسا ؛ رفاه و لذّتش ش،نهرت

ن روی یک عشق ا به است، ت ه 6خَطِيئَةٍ  كُلِّ  سُ رأَْ که  يانْ الدُّ  بُّ حُ ؛ و رهایش اا ای  نادمحبّ دن ا مش ناد؛مش

 پذیر است. تر امکانبزرگ

ک   که دیگر ثل یک مغ اط س قای چ ا  انسا  را به خادش جذب مشم الحس  عشق اباعب الله

      ، بُع  تاان  انسا  را در دام محبتّ خاد ب فک  . لذا معرفت اباعب اللهی حق ر دن ا نمشجاذبه

و در پرتا ای   ؛جاتش آ  بزرگاارال ّسفینة ، بعُ اباعب اللهاله ایش آ  حضرت است و عشق مصباح

  جایگاه آ حس   افت  و اماماریخ خلقت اتفّاق مشمعرفت و محبّت است که آ  عروج استث ایش در ت

ک  م. سلام مشبر حضرت  7یا ثارَ الِله وَ ابْنَ ثارهِِ آورد که در ایارت عانارا با عبارت بل   را به دست مش

                                           

 .457 ص ساعدی، یترجمه ارشاد، مفید، و 104 ص ج لهوف، طاووس،سیّدبن ؛14 ص ،45 ج بحارالانوار، مجلسی، .5

 .258 ص ،51 ج بحارالانوار، مجلسی، و 9 ص ،16 ج ،هالشیّعوسائل حرّعاملی، ؛131 ص ،2 ج کافی، کلینی، .6

 عاشورا. زیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدثّ و 482 ص صباح،م کفعمی، ؛291 ص ،98 ج بحارالانوار، جلسی،م .7
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 الله یع ش چه؟ یک مع ای آ  خا  خ است؛ خا  خ ا یع ش چه؟ خ ا که الع اذ بالله پ کری ن ارد کهثار

ی تشریفش وجاد دارد. یک نام اضافهای بهها اضافهی ابا خا  دانته بان . یع ش خا  خ ایش! در همه

گای : ده  و مشسبت مشفش ک  ، او را به خادش نت چ زی را به جمعش معرّخااه  اهمّ ّبزرگ وقتش مش

که ب ت است؛ برای ای سلما  اا ما اهل 8؛سَلْمانُ مِنّا اَهْلَ الْبَ يْتِ فرمادن : فلانش اا ماست. پ غمبر

اَنْ طَهِّرا فش ک  ، فرماد: که عظمت کعبه را معرّ  . خ ای متعال برای ای  دم بفهمانعظمت سلما  را به مر

رواهای  10؛ذكَِّرْهُم باِیَاّمِ اللهِ عظمت رواهای خاصّش را نشا  ده ، فرماد: که ی م ! برای ای خانه 9؛بَ يْتِی

م   ن ست که ب ت و خانه دانته روا و نب دانته بان ؛ خ ا که مکانم   ن ست که خ ا! خ ا که امان

گای  . ی تشریفش مشبان ؛ ای ها همه به ای  خاطر است که نرافت آ  را نشا  ده . به ای  ترک ب، اضافه

یع ش خانش که خ ا به خادش نسبت داده  ی تشریفش است؛، ثارالله هم اضافهلسَّلامُ عَلَيْكَ یا ثارَ اللهِ اَ در 

 حس   ، ثارالله است؛ امامالحس  دیگر ج است. خا  اباعب اللههای است؛ ای  حسابش اا خا 

 ثارالله است. 

آی ؛ اهش و انتقام برمشکسش که به خانخا مع ای خانخااه است؛مع ای ثائر است؛ به، ثار بهبه تعب ر دیگر

 ست. ا الحس  ی اباعب اللهخا  به ناحقّ ریخته خااه و طالبو خ ا خان

یا  عَلَيْكَ  لسَّلامُ اَ ک  م: رض مشع چطار راجع به ام رالمؤم    ی خ است.جلاهرالله به تعب ر سام، ثا

های ن اای خ ا؛ سلام بر تا ای گاش ؛الْواعِيَةَ  و اذُُنهَُ  سلام بر تا ای دی گا  ب  ای خ ا! ؛النّاظِرَةَ  اللهِ  عَيْنَ 

الله است؛ الله است؛ ع  ی ی خ ا! ام رالمؤم   سلام بر تا ای دستا  گشاده 11؛الْباسِطَةَ  وَ یدََهُ 

                                           

 .171 ص تفسیرفرات، کوفی، و 110 ص ،1 ج احتجاج، طبرسی، ؛331 ص ،37 ج بحارالانوار، مجلسی، .8

 .125 یآیه بقره، یسوره .9

 .5 یآیه ابراهیم، یسوره .10

 .امیرالمؤمنینمششزیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدثّ و 217 ص مزارالکبیر، مشهدی،ابن ؛305 ص ،97 ج بحارالانوار، مجلسی، .11
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الله است. به هم   مع ا ثارالله را هم در نظر بگ ری  و ای  مال مقام ف است. ؛ وجهالله است ذُ اُ و اللهسمع

چ ز اا او باقش ناد و ه چی هست ش، ذوب مشی آتش   عشق محباب، همهمقامش که عب  در کاره

الله، ناد ی لذا دستش مش دیگر اویش ن ست؛ خاد محباب است!ناد. در محباب مشمان ؛ فانش نمش

 نادمشالحس  طار است که اباعب الله؛ و ای اللهالله و گانش اُذُ الله، چشمش ع  ابانش لسا 

را هم به ی اباعب اللهعشق، ن عهک   و ای  ا ثارالله مشر حس  ! عشق الهش است که امامثارالله

در وجاد م  برای نما یک الگای مطلاب  12؛وَة  فِیَّ اُسْ  فَ لَکُمْ برد. مگر حضرت نفرمادن : هم   راه مش

  و بهره برد  راهش که آ  حضرت رفت به یع ش رفت   و تأسشّ به اباعب الله ؛برای تأسشّ کرد  است

 . اباعب الله و اا نار عشق حس  اا نار معرفت امام

تری  ذکر کردیم، بزرگ آ و برکات و آثار  الحس  در باب گریه بر مصائب اباعب اللهروایاتش را اگر  لذا

، هرچه الحس  بر اباعب الله م   است. گریهه اثر گریه و س  ه اد  در مصائب اباعب الله

ش خ ای  ؛ هر نقشش که نقش غ رکمش ها را پاکی نقشنای ؛ همهخ ایش است را اا وجاد انسا  مشغ ر

ی ریزد؛ آی  هی دل انسا  مشها، انگارها را اا آی  های  س  ه اد ناد. است، اا وجاد انسا  پاک مش

ک  ؛ لذا ای  دوست تجلّش مش آ در اف ن ، خاد اباعب اللهناد و وقتش نفّاف مشدل نفّ

 حس   ای اا امامدرح  ظرف وجادی خاد جلاه ا  اباعب اللهک  و س  ه، ای  گریهاباعب الله

ربلاست، خب عانارا هر روا عانارا و هر سرام   ک ء،بَلاضٍ کَرْ وَ کُلُّ اَرْ  ءورامٍ عاشُ کُلُّ یَ وْ که اگر  ناد؛مش

حس  ِ کربلای ام   و  ها، امامای  گریه و آ  س  ه اد خااه  و م مشه حس   و کربلا، امام

 ناد. مش حس   ای اا امامت، جلاهح  ظرف ّدر ب تسااد. ای  دوست اهلمشعانارای اما  را 

 امام در م  ا  نباد؛ هفتادوسهحس   ام، روا عانارا، یک امامطارکه قبلاً هم عرض کردههما 

ک یادن . عشق حضرت، آنها را فانش کرده باد. هرانش بف حس   ه در اماماد؛ یع ش بق ّ ب حس  

                                           

 .143 ص ،3 ج ،هالائمّ مکاتیب میانجی،احمدی و 172 ص الطفّ،قعةو کوفی،ابومخنف ؛505 ص عقول،التحف حراّنی،عبهشابن .12
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              ماهه گرفته تا پ رمردی مثل دی ی؛ اا طفل نششم حس   کردی، یک اماممشرا نگاه 

یشا ، خلق و خا و عطر بادن . خلُق و خا و عطر و باحس   ای اا اماممظاهر، همه جلاهب حب ب

 باد. حس   و بای امام

 !الله، یع ش چهگای م ثارنکته را متاجّه بان م که اگر مش برم. فقط خااستم ای ای  اناره را به پایا  مش 

 که در روایات ایارت امام مع ای بس ار بل  ی است. هما  مع ایشگفت م، ثارالله  ش که ااو سام   مع ای

 به 13؛فِی عَرْشِهِ  زارَ اللهَ  كَمَنْ اریم که کسش ایشا  را مثلاً در عرفه یا با معرفت ایارت ک  ، د حس  

در عشق  انتهد حس   عرش ایارت کرده است؛ چرا؟ چا  هرچه اماممان  که خ ا را در کسش مش

 حس   ا در وجاد امامی وجاد او تجلشّ کرده است. خ ا ری خ ا در آی  هو جلاهالهش فانش ن ه 

 ناد دی . امامرا مش حس   امام ،که در وجاد اصحاب اباعب اللهطارناد دی ؛ هما مش

 نما.ی حس  آی  ه ی خ انماست و اصحاب اباعب اللهی  هآ حس  

ماه محرمّ و م   ک  . ما را بهرهای که بهار ایما  است، العادهاریم خ ای متعال اا ای  فضای فاق  وما

 ؛بهار قرآ  ماه رمضا  است ؛هر چ زی بهاری دارد ؛ بهار ایما  است!بهار ایما  است می اولّ محرّ دهه

ایما   ؛چا  ایما  عشق استی عاناراست؛ دهه بهار عشقو ناد اا اولّ فروردی  نروع مشبهار طب عت 

 :نه در عقل. فرماد ؛لذا جای آ  در قلب است و دلباختگش است؛چ زی جز عشق ن ست. ایما  دل ادگش 

یمانَ  فِی كَتَبَ  بهار ایثار  ، ادگشعشق و دلو بهار  15.فِی قُ لُوبِكُمْ  نُ الْاِیما  وَ لَمّا یَدْخُلِ  :و فرماد 14؛قُ لُوبهِِمُ الْاِ

های طب عت در بهار طارکه گلم است. ام  واریم هما ماه محرّ  ،باای در راه معشاق و محبابو جان

                                           

 .119 ص ،97 ج بحارالانوار، مجلسی، و 564 ص ،14 ج ،هالشیّعوسائل حرّعاملی، ؛585 ص ،4 ج کافی، کلینی، .13

 .22 یآیه مجادله، یسوره .14

 .14 یآیه حجرات، یسوره .15
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های ایبا و معطرّ ایما  در قلاب بهار ایما  به نکافایش برس  و گلها هم در ای  ، دلنکف  طب عت مش

 .الحس  ؛ به برکت صلاات بر اباعب اللهی وجاد ما را ایبا ک   رنگ آنها همهباا نان  و عطر و 

 16وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ یا ابَاعَبْدِاللهِ  وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ یا ابَاعَبْدِاللهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ یا ابَاعَبْدِاللهِ 

 

                                           

 عَلَيْكَ  اللهُ  صَلَّى قُلْ  :151 ص ،98 ج بحارالانوار، مجلسی، و 493 ص ،14 ج ،هالشیّعوسائل حرّعاملی، ؛575 ص ،4 ج کافی، کلینی، .16

باعَبْدِاللهِ  یا يْهِ  السَّلامَ  فَاِنَّ  ثَلاثا   لِكَ ذٰ  تُعِيدُ  اَ  .عِيدٍ بَ  وَ  قَریِبٍ  مِنْ  یَصِلُ  عَلَ


